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خلاصه کتاب توهم نوغ
یک تصور اشتباه راج ان است که ما انسانها موجوداتی منطق و عقلگرا هستیم
که جهان را همانطور که هست مبینیم؛ اما تحقیقات بسیاری نشان مدهند اصلا

نمدانیم چرا به شوهای خاص، فکر یا رفتار مکنیم.

کتاب توهم نوغ که نام اصلاش «شما آنقدرها هم باهوش نیستید» است، دقیقا
به همن موضوع مردازد و نشان مدهد ذهن انسان تا چه حد درگر خطاهای

شناختی و خودفری است.

ان خلاصه کتاب توهم نوغ، تجل جشن خودفریها و تفکرات غرمنطق است و
کمک مکند خود و اطرافیانتان را هتر بشناسید. با استفاده از جدیدترن یافتههای
روانشناسـی و انـوهی از داسـتانهای جـذاب، اـن خلاصـه کتـاب توضـح مدهـد
انسانهـا از چـه راهکارهـای ـرای فریـب دادن خودشـان اسـتفاده مکننـد و اـن

خودفری چه پیامدهای رای ما و دیگران دارد.

فکر مکنید ذهنی باز و پذرا دارید؟ در خلاصه کتاب توهم نوغ متوجه خواهید شد
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چنن نیست و در واقع، شما فقط پذرای اطلاعاتی هستید که باورهای قبلتان را
تایید مکند.

همچنن متوجه خواهید شد قریبا همه اطرافیانتان فکر مکنند از شما محوبتر
هستند.

با نکته جالب دیگری نز روبهرو مشوید: «رخلاف انتظار، اگر ماشینتان در یک جاده
خلوت خراب شود، احتمال کمک گرفتن بیشتر از زمانی است که در یک خیابان شلوغ

شهری گر کردهاید».

از همه مهمتر، خلاصه کتاب توهم نوغ یاد مدهد چرا هرگز نباید به درخواست
کسی که از طرق تلفن تماس مگرد و خود را پلیس معرف مکند، لباسهایتان را
درآورید (ان جمله به یک از موارد کلاهرداری روانشناختی اشاره دارد که در آن

قربانیها با فریب و تهدید، وادار به انجام کارهای عجیب و شرمآور مشوند).

 

پیدا کردن الگوها
ما خود را فریب مدهیم و باور داریم موقعیتهای تصادف، معنا داشته یا قابلیت

کنترل کردن دارند.

خوشایند است باور کنیم ما انسانها موجوداتی منطق هستیم که جهان را همانطور
که هست مبینیم؛ اما واقعیت، از ان تصور بسیار دور است.

ما تنها ناظران یطرف دنیای اطراف خود نیستیم؛ بلکه دائما خود را فریب مدهیم تا
رای اتفاقات تصادف و رویدادهای ینظم، معنای قال درک بسازیم.

ــرای اــن کــار، تلاش مکنیــم نظــم و الگــو را بــه رخــدادهای تصــادف و اتفاقــات
یقاعدهای که در اطرافمان رخ مدهند تحمل کنیم.

رای انسانهای نخستن، توانای تشخیص الگوها مسئلهای حیاتی رای بقا ود؛ ان
توانای به آنها کمک مکرد غذا پیدا کنند، دوستان را از دشمنان و شکارچیان را از
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شکار احتمال تشخیص دهند.

به همن دلل، انسان در طول زمان به موجودی تبدل شده که همواره ی یافتن
یک الگو میان سروصداها و آشفتگهای اطراف است. ما اساسا قادر نیستیم توانای
تشخیص الگو را متوقف کنیم و ان توضح مدهد چرا اغلب جای که هچ الگوی

وجود ندارد، الگو مبینیم.

موقعیتهای تصادف
تابهحال شده از تکرار عجیب یک عدد خاص، مثلا عدد هفت، در طول روز شگفتزده
شوید؟ یا اگر متوجه شوید نام مادر شخص که با او به قرار عاشقانه رفتید، با نام
مادر شما یک است، آیا حتی رای لحظهای هم که شده، فکر نمکنید ان نشانهای

است که شما دو نفر رای هم ساخته شدهاید؟

واقعیت ان است عدد هفت، به اندازه همه اعداد دیگر راج است و مادرهای
یشماری نام مادر شما را دارند. ان موارد صرفا تصادف هستند؛ اما ما چزی را

مبینیم که دوست داریم ببینیم و ذهنمان نز تمال به پیدا کردن معنا دارد.

فراتر از آن، نهتنها در موقعیتهای تصادف معنا میابیم؛ بلکه خودمان را فریب
مدهیم و باور مکنیم متوانیم آنها را کنترل کنیم.

رای مثال، با اینکه اعداد حاصل از رتاب تاس کاملا تصادف هستند، مطالعات نشان
دادهاند هر چه فرد احساس قدرت بیشتری داشته باشد، بیشتر باور دارد متواند

نتیجه رتاب بعدی را پیشبینی کند.

همچنن تحقیقات نشان مدهد اغلب مردم به نوع «تفکر جادوی» دچار هستند؛
رای مثال هنگام آرزو کردن انگشتانشان را ضربدری مکنند. در چنن مواردی نز فکر

مکنیم متوانیم ر چزهای که خارج از کنترل ما هستند، تاثر بگذاریم.
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داستانسرای
یآنکــه خودمــان متــوجه شــویم، اغلــب ــرای توضــح تصــمیمها و احساساتمــان

داستانهای مسازیم.

آیا آهنگ یا فیلم موردعلاقهای دارید؟ لحظهای به آن فکر کنید و سع کنید توضح
دهید چرا تا ان اندازه دوستش دارید.

هرچند ان کار دشوار است؛ اما احتمالا متوانید توضیح رای علاقهتان پیدا کنید.

مشکل اینجا است که توضح شما بهاحتمال زیاد ساختگ و خیال است. تحقیقات
نشان دادهاند وقتی فکر مکنیم در حال توضح احساسات و تصمیماتمان هستیم،

در واقع اغلب داریم رای آنها دلایل مسازیم که واقع نیستند.

دلیلش ان است ما آگاهی دقیق از فرایندهای ذهنیمان نداریم؛ در هترن حالت،
تنها نگاه کوتاهی به آنچه در ذهنمان مگذرد ماندازیم.

همانطور که چشمهای ما یک نقطه کور دارند که مغز بهطور خودکار آن را ر مکند،
ذهن ما هم شکافهای موجود در حافظه و منطق را بهطور ناخودآگاه ر مکند.

وقتی رویدادی از گذشته را به یاد مآوریم، در واقع تنها بخشهای از آن را به خاطر
داریم؛ اما ذهن ما خیل سرع جزئیاتی ساختگ به آن اضافه مکند تا احساس
وستگ و انسجام را در خاطره ایجاد کند؛ به همن دلل اگر داستانی را چند بار
بازگو کنیم، هر بار ممکن است متفاوت وده یا حتی با نسخههای قبل تناقض داشته

باشد.

ناآگاهی از فرایندهای تصمیمگری
ما ان افزودههای خیال را تشخیص نمدهیم؛ زرا از روند فکریمان آگاه نیستیم.

رای مثال، ر اساس مطالعهای در یک فروشگاه زرگ، چند جوراب نایلونی یکسان در
یک ردیف چیده شدند و از شرکتکنندگان خواسته شد فقط با نگاه کردن، کیفیت
آنها را ارزیای کنند. بیشتر افراد با اینکه همه جورابها دقیقا یکسان ودند، جورای
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را که سمت راست قرار داشت انتخاب کردند.

وقتی از آنها خواسته شد دلل انتخابشان را بگویند، به بافت فرض پارچه اشاره
کردند؛ نه به موقعیت آن. حتی وقتی مسقیما از آنها رسیده شد آیا جایگاه جوراب

تاثری در تصمیمشان داشته، همه با اطمینان گفتند: «نه».

ان مثال نشان مدهد ناآگاهی از فرایندهای تصمیمگری، لزوما رای ما مشکلساز
نمشود. ما خیل ساده خلاق مشویم، دلیل مسازیم و به راهمان ادامه مدهیم.

 

ل منطقتوهم تحل
ما در ی تایید باورهایمان هستیم و هر چزی که ممکن است آنها را به چالش
بکشد، نادیده مگریم. احتمال زیادی وجود دارد گمان کنیم نظراتمان حاصل سالها
تحلل منطق و عقلانی هستند؛ اما واقعیت ان است دیدگاههای ما نه منطق و نه
یطرف هستند؛ چراکه فقط به اطلاعاتی توجه مکنیم که باورهای قبلمان را تایید

مکنند یا بهعبارتدیگر، گرفتار «سوگری تایید» هستیم.

مطالعات نشان دادهاند افراد، معمولا زمان بیشتری صرف خواندن مقالههای مکنند
که استدلال آنها با دیدگاه خودشان همراستا باشد. ان نشان مدهد اغلب نه رای

یادگری اطلاعات جدید؛، بلکه رای تایید دیدگاههای فعلمان مطالعه مکنیم.

تحلیل از روند خرید کارران آمازون در دوران انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در سال
۲۰۰۸ نز نشان داد کسانی که کتابهای درباره باراک اوباما با رویکرد مثبت خریداری
کرده ودند، از پیش حامیان سرسخت او ودند. به بیان ساده، مردم در جستوجو

«تایید» هستند، نه اطلاعات.

حافظه جانبدار
حتی حافظه ما نز دچار سوگری تایید است. ان بدان معنا است ما تنها آن دسته از
رویدادها را به خاطر مآوریم که باورهایمان را تایید مکنند و خاطراتی را که با آنها

در تضاد هستند را خیل راحت فراموش مکنیم.
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به مطالعهای در ان زمینه توجه کنید: «دو گروه مختلف، داستانی درباره یک روز از
زنـدگ شخصـیتی خیـال بـه نـام «جـن» خواندنـد. در اـن داسـتان، رفتارهـای جـن

بهگونهای ود که متوانست هم درونگرا و هم رونگرا باشد.

چند روز بعد، از یک گروه رسیده شد آیا جن متواند کتابدار خوی باشد و از گروه
دیگر خواسته شد نظرشان را درباره احتمال موفقیت جن بهعنوان مشاور املاک بیان

کنند.

گروه اول، جن را درونگرا به یاد آوردند و مطمئن ودند او کتابدار فوقالعادهای
خواهد شد. گروه دوم نز جن را رونگرا به خاطر آوردند و تاکید داشتند او مشاور
املاک موفق خواهد ود. در اینجا، «سوگری تایید» باعث شد هر دو گروه فقط
بخشهای از داستان را به خاطر بسپارند که با سوال مطرحشده هماهنگ ود و سار

بخشهای احتمال و متضاد داستان را نادیده بگرند.

از همه مهمتر، پس از رسیدن به ان نتیجه، افراد به باور اولیه خود پایبند ماندند و
حتی زمانی که از آنها رسیده شد، مصرانه تاکید کردند جن رای شغل دیگر مناسب

نیست.

ما یآنکه آگاه باشیم، همواره در جستوجو اطلاعاتی هستیم که باورهای موجودمان
را تایید کند و همزمان، هر مدرک یا نظری را که ان باورها را زر سوال مرد، نادیده

مگریم.

 

عزتنفس
ما از روشها و راهکارهای مختلف استفاده مکنیم و رای حفظ حس عزتنفس، تا

حد زیادی پیش مرویم.

بدون عزتنفس، داشتن اعتمادبهنفس و عور از یک روز عادی بسیار دشوار مشد؛
بههمندلل تلاش مکنیم هر زمان که فرصتی پیدا مکنیم، آن را قویت و حفظ

کنیم.
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یکـ از راهکارهـای کـه ـرای حفـظ پایـداری عزتنفـس بهکـار مگریـم اـن اسـت 
موفقیتهایمان را کاملا به خودمان و شکستهایمان را به عوامل رونی نسبت
مدهیم. تحقیقات نشان دادهاند ان الگو در موقعیتهای گوناگون، از بازیهای

رومزی گرفته تا امتحانات پایانترم، صدق مکند.

راهکار دیگر ان است با دقت، موفقیتها و شکستهای دیگران را زر نظر مگریم
تا از ان طرق ارزش خود را بسنجیم و عزتنفسمان را بالا ریم.

رای مثال، مطالعات نشان دادهاند بهطور میانگن، هر فردی که مشناسید فکر
مکند از شما محوبتر است و رعکس. همچنن بیشترمان باور داریم در کار از
همکارانمـان هتـر ـوده، اخلاقمـدارتر از دوسـتانمان رفتـار مکنیـم و از اطرافیانمـان

باهوشتر هستیم.

خودناتوانسازی؛ مکانیسم پنهان شکست آگاهانه
آخرن راهرد رای حفظ عزتنفس، «خودناتوانسازی» نام دارد. در ان شوه، فرد
رای یک شکست احتمال در آینده، از قل هانهتراشی مکند تا اگر شکست رخ داد،
احساس بدی نسبت به خود نداشته باشد. در واقع، حتی گاهی شرایط شکست را

عمدا رای خود فراهم مکنیم.

ان پدیده، موضوع مطالعهای ود که در آن به شرکتکنندگان یک آزمون دشوار داده
شد و پس از آن، صرفنظر از نتیجه واقع، به آنها گفته شد نمره کامل کسب

کردهاند.

در ادامه، از افراد خواسته شد پیش از آزمون دوم، ن دو دارو که در واقع هچکدام
واقع نودند و هر دو «دارونما» ودند، یک را انتخاب کنند:

1. دارو قویتکننده عملکرد

2. دارو تضعیفکننده عملکرد

بیشتر شرکتکنندگان داروی را انتخاب کردند که فکر مکردند عملکردشان را کاهش
مدهد؛ بناران در صورت ناکام، متوانستند دلل قانعکنندهای رای شکست
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داشته باشند و عزتنفس تازهکسبشدهشان را حفظ کنند.

بهنظر مرسد رای حفظ عزتنفس، نهتنها وژگهای را که در خود دوست داریم
زرگنمای مکنیم؛ بلکه شرایط رای شکستهای احتمال آینده مسازیم تا در

صورت موفق نشدن، مسئولیتی ر دوشمان نباشد.

 

ذهن ناخودآگاه
ذهن ناخودآگاه نروی قدرتمند است؛ اما هنوز از تاثر حقیق آن ر زندگیمان آگاه

نیستیم.

رای اکثریت، ذهن ناخودآگاه جنبهای عجیب و ابتدای از تجربه انسانی است که رای
کارهای مانند تنفس، بلعیدن و پلک زدن ضروری است؛ اما در واقع، ذهن ناخودآگاه

فراتر از انها نقش دارد.

ذهن ناخودآگاه بهطور مداوم ما را تحتتاثر قرار داده، همواره اطلاعاتی از محیط
اطراف دریافت مکند و باعث مشود به شوه خاص فکر و رفتار کنیم.

رای مثال، مطالعهای را در نظر بگرید که در آن از شرکتکنندگان خواسته شد زمانی
که کاری که آن را گناه مدانستند را انجام دادند را به یاد آورند و احساس خود را
توصیف کنند و سپس فرصتی به آنها داده شد که متوانستند دستهای خود را

بشویند.

در نهایت، از همه آنها رسیده شد آیا حاضر هستند بدون دریافت دستمزد به یک
دانشجو تحصیلات تکمیل در مطالعهای دیگر کمک کنند یا خر.

درحالکه کسانی که دستهای خود را شسته ودند، تنها در ۴۱ درصد موارد موافقت
کردند، شرکتکنندگانی که دستهای خود را نشسته ودند، ۷۴ درصد حاضر به کمک
شدند. ژوهشگران نتیجه گرفتند افرادی که دستها را شسته ودند، ناخودآگاه

احساس گناه را نز همراه با آلودگ دستانشان پاک کرده ودند.
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بهعبارتدیگر، ذهن ناخودآگاه آنها شستشو دست را با مفاهیم مانند پاک مرتبط
کرده ود؛ بناران نیازی نمدیدند رای گناهانشان را با کمک به دانشجویان دیگر

جران کنند.

تاثرات ذهن ناخودآگاه در تصمیمگری
ان مثال نشان مدهد ما از تاثر قدرتمند ذهن ناخودآگاه، مطلع نیستیم.

در مطالعهای دیگر، از افراد خواسته شد بازیای انجام دهند که در آن متوانستند
ول بهدست آورند. پیش از شروع بازی، رخ شرکتکنندگان در معرض تصاوری
مرتبط با کسبوکار قرار گرفتند و دیگران تصاوری «خنثی» تماشا کردند. در طول بازی،
مشخص شد گروهی که تصاور کسبوکار را دیده ودند، تمال بیشتری به نگهداری
بیشترـن مقـدار ـول ـرای خـود را داشتنـد؛ درحـالکه گـروه خنثـی، ـول را بهطـور

مساویتر ن بازیکنان قسیم کردند.

ــازی، ــفانه در ب ــفانه و غرمنص ــار منص ــاره رفت ــدگان درب ــازی، شرکتکنن ــس از ب پ
رداشتهایشـان از دیگـر بازیکنـان و اینکـه چگـونه اـن رداشتهـا تصـمیماتشان را
تحتتاثر قرار داده ود، به تفصل صحبت کردند؛ اما هچکدام اشارهای به تصاوری
که پیش از بازی دیده ودند نکردند. آنها صرفا از تاثر ذهن ناخودآگاه خود ر

رفتارشان یاطلاع ودند.

 

خودزرگبینی
ما تصور مکنیم توانایهایمان بیشتر، وژگهایمان خاصتر و توجهی که جلب

مکنیم فراتر از چزی است که واقعا هستیم.

بسیاری از ما در رههای از زندگ، خود را فردی وژه و ماهر در زمینهای خاص تصور
کردهایم. در واقع، معمولا خود را خاصتر و توانمندتر از آنچه واقعا هستیم مبینیم.

تحقیقات بارها نشان دادهاند وقتی موفقیتی کسب مکنیم، آن را با همه به اشتراک
مگذاریم؛ اما اگر شکست بخوریم، تمام تلاشمان را مکنیم آن را فراموش کنیم.
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همچنن وقتی دستاوردها و مهارتهای خود را با دیگران مقایسه مکنیم، تمال
داریم نکات مثبت خود را رجسته و نقاط ضعف را کماهمیت جلوه دهیم.

علاوه ر ان، اکثرا خود را «فردی عادی» نمدانیم؛ درحالکه دیگران را اغلب به
همن شکل مبینیم. رای مثال، رویدادهای روزمره زندگ خود را بسیار مهمتر از

اتفاقات روزمره دیگران ارزیای مکنیم.

ان نوع تفکر خودمحورانه، باعث مشود نتوانیم خود را صرفا یک فرد متوسط
ببینیم. در واقع، پذرش «متوسط ودن»، چالشی زرگ رای عزتنفس است؛ بناران
یوقفه دنبال راههای رای اثبات یگانگ خود مگردیم و در نهایت دستاوردها و

وژگهایمان را شدیدا اغراق مکنیم.

توهم جلبتوجه
همچنن خود را فریب مدهیم و فکر مکنیم بیش از آنچه واقعا هستیم، توجه

دیگران را به خود جلب مکنیم.

مطالعهای را در نظر بگرید که در آن شرکتکنندگان، یک بازی ویدوی رقابتی انجام
مدهند؛ سپس از هر کدام خواسته مشود ابتدا مزان توجه همتیمها و حریفان

به عملکرد خود را ارزیای کنند و سپس توجه خود را به عملکرد دیگران بسنجند.

تمام شرکتکنندگان به طور قالتوجهی بیشتر به عملکرد خودشان توجه داشتند؛
باانحال هر یک معقد ودند دیگران، بادقت عملکرد آنها را زر نظر داشتند.

اگرچه گاهی اوقات رای حفظ عزتنفس لازم است خود را خاصتر یا توانمندتر از
دیگران ببینیم؛ اما در واقع اغلب نه به اندازهای که فکر مکنیم باهوش و نه آنقدر

وژه هستیم.

 

کمتر از آنچه فکر مکنیم، به دیگران کمک مکنیم
معمولا تصور مکنیم به دیگران کمک بیشتری کرده و با انصافتر رفتار مکنیم؛ اما
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واقعیت چنن نیست.

تصور کنید ماشینی را مبینید که کنار جاده خراب شده است. آیا توقف مکنید و
کمک مکنید یا به مسرتان ادامه مدهید و با خودتان مگویید: «حتما خیل زود

فرد دیگر از راه مرسد».

اگر مانند اغلب مردم باشید، هرچه تعداد ماشنها یا افراد عوری بیشتر باشد،
احتمال اینکه شما توقف کنید و کمک کنید کمتر مشود. ان پدیده «اثر تماشاگر»
(Bystander Effect) نام دارد و به ان واقعیت اشاره دارد که تمال ما به کمک به

دیگران، در حضور شاهدان دیگر کاهش پیدا مکند.

نمونهای تراژیک از ان پدیده، ماجرای «کیتی جنوویس» است؛ زنی که در پارکینگ
رون آپارتمانش در نوورک، به مدت سی دقیقه مورد حمله با چاقو قرار گرفت؛

درحالکه ۳۸ نفر از شاهدان حاضر، فریادهای او رای کمک را نادیده گرفتند.

اگرچه بعدها ان داستان بهعنوان نمونهای از زرگنمای رسانهای مورد نقد قرار
گرفت؛ اما باعث شد روانشناسان، بیش از پیش به اثر تماشاگر علاقهمند شوند.
تحقیقات بعدی نشان دادند هرچه تعداد شاهدان یک اتفاق بیشتر باشد، احتمال

کمکرسانی هرکدام از آنها کمتر مشود.

به همن دلل، اگر ماشینتان خراب شود، احتمال اینکه در یک جاده خلوت در حومه
شهر کمک دریافت کنید، بیشتر از زمانی است که در یک خیابان شلوغ شهری دچار

مشکل شوید.

بیشتر از آنچه باید، درباره دیگران قضاوت مکنیم
ما نهتنها به اندازهای که فکر مکنیم کمکرسان نیستیم؛ بلکه معمولا دیگران را زود

قضاوت کرده و پیشداور هستیم.

تحقیقـات نشـان مدهـد اغلـب رداشتهـای اولیـه خـود از دیگـران را ـر اسـاس
پیشفرضها و کلیشهها شکل مدهیم و گاهی تنها با توجه به اینکه یک فرد چقدر

با یک الگو ذهنی خاص تطاق دارد، سریعا درباره او نتیجهگری مکنیم.
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بـه زمـانی فکـر کنیـد کـه در سورمـارکت کـودک را دیدهایـد کـه بـا گریـه و جـغزدن
والدینش را آزار مدهد؛ درحالکه پدر یا مادر مشغول خرید وده و انگار به رفتار
کودک یتوجه هستند. اگر مانند اغلب مردم باشید، احتمالا سرع پیش خود فکر
مکنید پدر یا مادر، فردی تنل و یتوجه است؛ بدون اینکه در نظر بگرید شاید
آنهــا فقــط روز بــدی را پشتســر مگذارنــد یــا کــودک دچــار وضعیــت هیجــانی

غرقالکنترل شده است.

بااینکه اغلب اطلاعات کاف رای قضاوت نداریم؛ اما باز هم پیش خود راجب موضوع
فکر کرده و به نتیجهگریهای که معمولا دقق نیستند، مرسیم.

 

مطع قدرت
نظر و فرمان افراد صاحبقدرت، متواند تا حد شگفتانگزی ر رفتار ما تاثر بگذارد.

بیشتر ما دوست داریم باور کنیم انسانهای قوی، مسقل و بدون هچ ترسی از
قدرت و فشار اجتماع هستیم؛ اما واقعیت ان است مل ما به همرنگ و تبعیت،
بهوژه زمانی که دستوری از یک فرد دارای قدرت دریافت مکنیم، بسیار بیشتر از

چزی است که تصور مکنیم.

رای مثال، به ماجرای تکاندهندهای توجه کنید که در آن تعدادی از کارکنان یک
رستوران زنجرهای، فریب خورده و دست به تحقر و آزار جنسی مشتریان و همکاران

خود زدند.

در مدت چهار سال، فردی به نام دوید استوارت با بیش از ۷۰ شعبه رستوران تماس
تلفنی گرفت. او خودش را بهعنوان یک افسر پلیس معرف مکرد و مدع مشد
یک از کارکنان مرتکب جرم شده است. در جریان ان «تحقیقات ساختگ»، او موفق
مشد فرد پاسخدهنده را قانع کند که کارمند مظنون را وادار به درآوردن لباسهایش
کند، ظاهرش را توصیف کند و حتی بدن رهنهاش را لمس کند. با وجود اینکه
درخواستهای او کمکم عجیبتر و جنسیتر مشدند، بسیاری از افراد فقط بهخاطر

https://modiresabz.com


13

اینکه تصور مکردند با یک مقام رسم صحبت مکنند، بدون چونوچرا از دستورات
روی مکردند.

ممکن است با خودتان فکر کنید: «من هرگز چنن کاری نمکردم!»؛ اما واقعیت چز
دیگری است.

آزمایش میلگرام
اکثر ما بسیار راحتتر از آنچه فکر مکنیم، تبدل به ازار اطاعت از قدرت مشویم؛

موضوع که در آزمایش مشهور استنل میلگرام خیل خوب نشان داده شد.

در ان آزمایش، از شرکتکننده خواسته شد هر بار فردی در اتاق دیگر (که در واقع
یک بازیگر ود) به سوال اشتباه پاسخ مدهد، به او شوک الکتریک وارد کند. با هر

پاسخ اشتباه، شدت شوک افزایش میافت.

هدف میلگرام ان ود مزان آمادگ افراد رای اطاعت از قدرت را بسنجد؛ بناران
فردی با رووش آزمایشگاهی، بهعنوان نماد قدرت علم، شرکتکننده را به ادامه

آزمایش تشوق مکرد.

در نقطهای از آزمایش، اکثر شرکتکنندگان با شنیدن فریادهای فرد در اتاق دیگر (که
سـاختگ ـود) خواسـتار توقـف فراینـد مشدنـد؛ امـا وقتـی «دانشمنـد» از آنهـا

مخواست ادامه دهند، بیشترشان اطاعت مکردند.

نکته نگرانکننده اینجا است ۶۵ درصد از شرکتکنندگان، شوکهای با ولتاژی وارد
کردند که به باور آنها متوانست باعث مرگ آنی شود.

به نظر مرسد با وجود اینکه رای فردیت خود ارزش قائل هستیم و خود را مخالف
سلطهپذری مدانیم، در واقع همه ما تا حد زیادی مستعد تاثرپذری از صاحبان

قدرت و اطاعت کورکورانه از دستورات آنها هستیم.
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پیام کلیدی
ما آنقدر که فکر مکنیم باهوش نیستیم؛ اما خودفریهایمان کمک مکنند ان
حقیقـت را نادیـده بگریـم. تحقیقـات علمـ نشـان مدهـد مـدام خـود را فریـب
مدهیم؛ مثلا در اتفاقهای تصادف دنبال معنا مگردیم، فقط اطلاعاتی را مپذریم
که با باورهای قبلیمان همخوانی دارد یا رای ترجیحات ناخودآگاهمان داستانهای

مسازیم تا آنها را قالقول کنیم.
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ان خودفریها گاهی مفید هستند و کمک مکنند ذهنی سالمتر داشته باشیم و
حتـی پیشرفـت کنیـم؛ امـا درعنحـال متواننـد خطرنـاک نـز باشنـد. آنهـا بـاعث
مشونـد زود قضـاوت کنیـم، کمتـر بـه دیگـران کمـک کنیـم و یچـونوچرا از قـدرت
اطاعت کنیم. راهکار اصل رای جلوگری از ان آسیبها، آگاهی از وجود ان فریبها

و شناخت اثرات آنها است.

 

توصیههای نهای
رای دوری از خطر، از اطاعت کورکورانه از قدرت رهزید.

تمال ما به همرنگ با جمع بسیار قوی است و اغلب ناخودآگاه عمل مکند. ان
تمال هرچند در رخ موارد کمک مکند راحتتر با دیگران همکاری کنیم؛ اما گاهی

ما را وارد موقعیتهای خطرناک نز مکند.

همچنـن اطـاعت از دسـتورات افـراد صاحبقـدرت نـز متوانـد خیلـ راحـت مـورد
سواستفاده قرار گرد؛ بناران اگر دستور یا خواستهای از سوی یک مقام مسئول
دریافت مکنید که متواند رای شما یا دیگران آسیبزا باشد، بدون تردید، حتی در
موقعیتهای روزمره و ظاهرا یخطر نز، آن را زرسوال رید. اگر نمدانید چرا باید از
یـک رونـد یـا دسـتورالعمل ـروی کنیـد، حـق داریـد از آن مقـام بخواهیـد دلیلـش را

توضح دهد.

شخصسازی کمک
اگر روزی در شرایط اضطراری قرار گرفتید و میان جمعیتی از مردم، نیاز فوری به کمک

داشتید، صرفا اگر داد زنید: «کمک کنید!»، احتمالا کاف نیست.

در چنن موقعیتهای، مردم معمولا دچار سردرگم مشوند، به اطراف نگاه مکنند
و چون کسی وارد عمل نمشود، تصور مکنند وضعیت چندان جدی نیست؛ در
عوض کمک را بهصورت شخص از یک فرد خاص بخواهید. رای مثال با دست به
کسی اشاره کنید و بگویید: «لطفا شما کمکم کنید!» ان کار احتمال دریافت کمک را

https://modiresabz.com


16

افزایش مدهد؛ چون حالا فشار اجتماع رای کمک مسقیما روی آن فرد متمرکز
مشود.

به همن ترتیب، اگر در جمع هستید و کسی درخواست کمک مکند، فراموش
نکنیـد بیشتـر افـراد در حضـور جمـع، تماـل دارنـد یتفـاوت بماننـد؛ پـس خودتـان

پیشقدم شوید و واکنش نشان دهید.

اگر از خواندن خلاصه کتاب توهم نوغ لذت ردید و علاقهمند هستید با کتابهای
بیشتری در زمینه هود فردی، افزایش فروش، روانشناسی و موفقیت آشنا شوید،
پیشنهاد مکنیم به بخش «آرشو خلاصه کتابهای رایگان سایت مدرسز» سر

زنید.

در ان بخش، مجموعهای ارزشمند از خلاصه هترن کتابهای روز دنیا را در اختیار
دارید که متوانند در مسر رشد فردی و حرفهای، الهامبخش و کارردی باشند.
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